
 
 
  
  
  

●تاريخچة بررسي زبان تالشي  

  شهناز محمدزاده
ت علمي دانشگاه گيلانأعضو هي  

 
 »المعـارف   فرهنـگ راهنمـاي دايـره     «اولين اطلاعات مربوط به زبان تالشي در جلد دهـم           

 اين كتاب  در  . پترزبورگ منتشر شد    م در سن  1848شود كه در سال       استارچفسكي ديده مي  
شش لهجة اصلي زبان فارسي است كـه در تـالش رايـج             لهجة تالشي يكي از     «: آمده است 

بـه لحـاظ شـكل دسـتوري و         . است و شايد اين سرزمين را بتوان مهد زبان تالشي ناميـد           
از نظر دسـتوري، تالـشي تنهـا در         . هاي ايراني است    لغوي،  تالشي متفاوت از ديگر گويش      

انـد    آن مستقل توري   به زبان فارسي شباهت دارد و ديگر اجزاي دس         »اون« و   «او«افزودن  
مقـدم  در تالـشي تمـام ضـماير شخـصي بـر اسـم              . و منشأ پهلوي و يا زباني ديگر ندارند       

  . »اند و اصليشوند  مي
            Specimens» به نام ، الكساندر خودزكو، كتابيشناس روسي  ميلادي ايران1842     در سال 

of the popular poetry of Persia» هاي   از ترانههايي در اين اثر نمونه. ددر لندن منتشر كر
هاي مازندراني، گيلكي و تالشي به الفباي فارسي آمده  مردم حاشية درياي خزر به لهجه

 تعداد. نامه همراه بود هاي گيلكي با لغت  هاي مازندراني و تالشي با تفسير، و ترانه ترانه. است
 زبان ادبي فارسي تركيبي ازآنها  زبان  كهبودحدود پانزده دوبيتي هاي تالشي )رباعي( ترانه

هرگز به اين تركيب تالشي، هاي  هاي بعدي دربارة دوبيتي در بررسي. و لهجة تالشي بود
  .برد را زير سؤال ميآوري متون توسط خودزكو  همين امر، روش جمع. زباني برخورد نكرديم

 شـده، بعـدها مـورد        فارسـي تهيـه    -      متأسفانه اين تحقيق ضعيف كه به الفباي عربي       
ايـن عـالم   . شناس معروف روسي و استاد دانشگاه قازان قـرار گرفـت         زين، شرق رِِاستفادة بِ 

                                                 
 .م در مسكو به چاپ رسيده است1953 ميلّر است كه در سال »زبان تالشي«اين مقاله، ترجمة بخشي از كتاب   ●
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. شناس معروف، پژوهش علمي خود را با تحقيقات در بارة ايران آغاز كـرد               برجسته و ترك  
منتشر   «Recherches sur les dialectes persans»م در قازان، كتاب او1853در سال 
هـاي ايرانـي      شناسان روسـي دربـارة لهجـه         امروزه هم به عنوان اولين كتاب ايران       شد كه 

.  ولي اين كتاب در بخش زبان تالشي اهميت خود را از دست داده است              ،شود  شناخته مي 
دربارة فيلولـوژي   زين را در كتاب خود با عنوان        رِشناس آلماني، گيگر، متون تالشي بِ       ايران
هـاي   اين كتاب در سال. مردم حاشية درياي خزر استفاده كرد هاي    ، در بخش لهجه   ايراني
  . 1م در استراسبورگ منتشر شد1901 الي1895

هـاي تالـشي،      شرح دستور تالشي و ترانه    :  از دو بخش تشكيل شده است      بِرِزين     كتاب  
كـه چگونـه،      اي به اين     اشاره بِرِزين. كه در اين بخش از كتاب خودزكو استفاده شده است         

كند و ادعا دارد كه اين كتـاب ثمـرة            و از چه كسي زبان تالشي را آموخته است، نمي         كجا  
هاي ايراني است، ولـي شـرح دسـتور زبـان تالـشي       هاي شخصي او در زمينة لهجه     بررسي

اي تحريف شده  يك كلمة نادر تالشي در كتاب او به اندازه  . كند  عكس اين ادعا را ثابت مي     
 كه حتي آشنايي مختصري با زبان تالشي داشـته باشـد،            كسي .كه ديگر قابل شناسايي نيست    

بـرد،    ترين قواعد آواشناسي تالشي به كار نمـي         هايي مغاير با  اصلي      كلمات تالشي را در شكل    
  . شوند گونه كلمات بسيار پيدا مي  اينبِرِزيننامة مكمل كتاب  اما در لغت

تنهـا  . دست آورده است  به  ه كسي    از چ  بِرِزيننيست كه اين اطلاعات غلط را             مشخص  
دربـارة آنهـا    .  او پانزده رباعي است كه قبلاً در كتاب خودزكو آمده اسـت            منبع ادبي كتاب  

هـاي تالـشي، گيلكـي و مازنـدراني را      هاي جديـد ترانـه    در اينجا ترجمه  «: گويد   مي بِرِزين
تـاب خودزكـو   هـاي تالـشي را كـه در ك    ترانـه . كـنم  همراه با نقد به خوانندگان تقديم مي    

 فارسي اسـت كـه      ‐اما آواشناسي او همان عربي    . 2»از طريق آواشناسي بازسازي كردم    اند،    آمده
نامـة مكمـل    نويـسد كـه در لغـت     مـي بِرِزيندر ادامه . را به كار برده است      هم آن  خودزكو

آوري    و خودزكـو جمـع     4، ايخوالـد  3هاي گملـين    كتاب، تمام كلمات را با استفاده از كتاب       
                                                 

1-"Grundriss der iranischen Philologie", BD.1, Abt. 2 – W.Geiger. Die  kaspischen Dialekte, 
p.344 -380.  
2-.Bérézin. Recherches sur les dialectes persans, Kazan, 1853, p.1 

پترزبورگ به كشورهاي حاشية درياي خزر سـفر كـرد و         به دستور آكادمي علوم سن     1768دان آلماني در سال        گملين طبيعي  -3
 4 در 1770-1774 در سـال  Reise durch Russland zur Untersuchhung der drei Naturreiche""كتـاب او  

  .پترزبورگ منتشر شد جلد در سن
  .شناسي روسيه است شناسي و باستان در كارهاي او اطلاعات بسياري دربارة مردم). 1876-1795(شناس روسي    طبيعت-4
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گونه ارزشـي     شناسي هيچ  هاي ايخوالد و گملين از نظر  زبان         كه كتاب    است، در حالي   كرده
  . اي با ادبيات ايراني ندارند ترين رابطه نداشته و كوچك

، روش او و اسـتفاده   بـِرِزين شناسي در زمان           حتي با در نظر گرفتن وضعيت علم ايران       
 در  حتـي دستور زبان تالشي را     بِرِزين  . تواند توجيه علمي داشته باشد      از منابع ضعيف نمي   
در زبان تالـشي    «بررسي كند، با اين حال او ادعا مي كند كه           درست  بخش فعل نتوانست    

هـاي افعـال وجـه     شـوند، معمـولاً تمـامي زمـان      قواعد دستوري به طور دقيق رعايت نمي      
حـال    و زمان آينـده بـه جـاي زمـان             preteriteبه جاي ماضي     aoristosاخباري يعني   

 تـرين   بـيش .2»ترين بخش دستوري اسـت     فعل در زبان تالشي مشكل    «. 1»شوند  استفاده مي 
 هـاي   نتوانست حتي يكي از زمان    وي  .  در همين بخش مرتكب شده است      بِرِزيناشتباهات را   

شخص در يك زمان به كـار مـي رود و             در مواردي فعل اول   . ها را درست بررسي كند      فعل
هاي كاملاً مغاير با سيستم       بعضي از افعال در شكل    . ها  ر زمان هاي فعل در ديگ     ديگر صيغه 

   .اند ، افعال تحريف شدهبِرِزيندر دستور زبان تالشي . اند آوايي و نحوي زبان تالشي به كار رفته
      اثر ديگري دربارة زبـان تالـشي كـه از كيفيـت نـسبتاً بـالا برخـوردار اسـت، مقالـة                      

، بِرِزين م، يعني دو سال پس از كتاب      1855او در سال    . تشناس روسي به نام ريس اس       زبان
اي را بـا عنـوان        ، مقاله » قفقاز، انجمن جغرافياي روسيه    هاي ادارة   يادداشت«در كتاب سوم    

خود ريس به تالش سفر كرده بود و با توجه          .  منتشر كرد  »ها  دربارة زندگي و زبان تالش    «
 فعـل،   70 اسم و صفت،   250ستارا، تعداد   در لنكران و جنوب آ    او  به مدت سه روزة اقامت      

اي و يك سرود تالشي را كه متـشكل از چهـار ربـاعي و يـك بيـت اسـت،                        محاوره ةجمل 40
هاي ضمير، قيـد و عـدد    چنين قسمتي از دستور زبان تالشي در بخش   هم.  كرد آوري  جمع

ه اي ك ـ   هـاي خطـي     هاي خود از نـسخه      ريس براي تكميل و مقايسة نوشته     . را تدوين كرد  
. كـرد   شناس روسي در اختيار او گذاشته بود، استفاده مي          شرق) 1822-1878(خانيكوف  

هاي تالشي همراه با ترجمـه        ها و قصه    هاي خطي، تعدادي كلمات، داستان      نسخهدر اين   
آوري   اكبر زاهد جمـع     همة آنها توسط يك روحاني لنكراني به نام علي        فراهم آمده بود كه     

هاي خطي توانست مقالة خود       مشاهدات شخصي، و اين نسخه    ريس بر اساس    . شده بودند 
                                                 

  36.ص: 1853بِرِزين، : نك -1
  4۴ص:  همان-2
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دربارة آن در قازان مطالبي شنيده      . زين آشنا نبود  رِبختانه وي با كتاب بِ     خوش. تكميل كند را  
  . ولي در تفليس، محل زندگي و كار ريس، اين كتاب به فروش نرسيده بودبود،

هـاي اسـم، ضـمير، فعـل،          متو داراي قس  ) 38-9( صفحه است    30     مقالة ريس جمعاً    
 ، قيد، حرف اضافه   ) در حالت مثبت و منفي     )ديدن( vindeyصورت صرفي فعل    (صرف افعال   

مقالة ريس كوتاه است و فعل به طور سـطحي بررسـي شـده اسـت و اكثـر                   .  حرف ربط  و
 .انـد  حتي، بعضي از افعال اشتباه آورده شده     . اند  ها اصلاً بررسي نشده     هاي افعال و صيغه     زمان

اشـتباهات ديگـري هـم دارد،    . زمان گذشتة افعال متعدي براي او قابل درك نبوده اسـت     
. ولي در مجموع كار ريس با در نظر گرفتن مدت كوتاه اقامتش در تالش مفيد بوده اسـت     

هـاي ايرانـي و    هاي زبـان  كند كه لهجة تالشي يكي از لهجه        گفتار، ريس اشاره مي    در پيش 
 )patois(تالشي يك گويش محلي      «:نويسد  او مي . فارسي است ترين لهجه به زبان       نزديك
زبان تالشي به طور مستقل تكامل يافته و هم در دستور و هـم در شـكل كلمـات                   . نيست

او . 1»هـاي اسـلاو دارد      هاي اروپايي، مخصوصاً بـه زبـان        اصيل خود شباهت زيادي به زبان     
. كـرد   نويسي مـي     زبان روسي آوا   نوشت و به    كلمات و جملات تالشي را به الفباي عربي مي        

هـاي خاصـي اضـافه كـرد و           نويسي صحيح، به بعـضي از حـروف روسـي علامـت             براي آوا 
در فرهنگ لغات، كلمات تالشي را به زبان فارسـي و           . خصوصيات آوايي آنها را توضيح داد     

كلمات تالشي در كتاب ريس قابل شناسايي هستند و در اكثـر مـوارد         . روسي ترجمه كرد  
اين خـود   . تي زيادي با حالت معاصر آنها ندارند و از نظر آوانويسي هم صحيح هستند             تفاو

نظر از    در بخش فعل، صرف   . هاي ايراني است    دهندة اطلاعات خوب ريس دربارة زبان      نشان
هاي صـرفي     اشتباهات متعدد و توضيحات بسيار سطحي، به طور صحيح به سيستم پايانه           

در  (»تاتـاري «ه است كه زمان گذشتة افعال فارسـي و        و شكل مصدري اشاره كرده، نوشت     
بايـد گفـت كـه مقالـة ريـس بـا       . كنـد  اشـاره مـي  ) ناميدند  قديم زبان آذري را تاتاري مي     

  . رفته مفيد است هم اشكالاتي كه دارد، روي
هـاي مـردم حاشـية دريـاي خـزر توسـط درن، عـضو آكـادمي علـوم روسـيه،                            لهجه

  آوري  درن به جمـع   .  نيز مورد بررسي قرار گرفت     19س معروف قرن    شنا  شناس و افغان    ايران
                                                 

، 3هاي ادارة قفقاز انجمن جغرافياي روسيه، كتاب   يادداشت،»ها، زندگي و زبان آنها در باره تالش«ريس . ف. پ-1
   .8-7 ، ص1855سال 
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 و در كتاب او با عنوان       1در گزارش آكادمي علوم   . متون مازندراني، گيلكي و تاتي پرداخت     
Beträge zur Kenntnis der iranishen Sprachen»« 2.به اين بررسي اشاره شده است 

م به لنكران سـفر كـرده و دربـارة          1860تبر  اك  6آيد كه وي در       از گزارش او چنين بر مي     
سپس در تفليس به كمك فردي به نام        . ها به زبان تالشي مذاكره نموده است        ترجمة متن 

فرهنـگ لغـات   بيك به بررسي زبان تالشي پرداخت؛ همان فـردي كـه در نوشـتن       ابراهيم
  . نيز به او كمك كرد تالشي-روسي

در نتيجـة ايـن   . به لنكران سـفر كـرد     ) م1861ل آوريل سا  27(      درن براي دومين بار     
هاي شخصي به نام ملا اسد االله و اشعار ملا اسماعيل به زبان تالشي ترجمـه                  سفر، داستان 

متأسفانه ايـن   .  شكل گرفت   دستور زبان تالشي   بيك كتاب   چنين به كمك ابراهيم     هم. شد
پترزبـورگ بـه      سن در كتابخانه    فرهنگ لغات تالشي  نسخة خطي   . كتاب درن منتشر نشد   

. هاي آن را گيگر استفاده كـرد        بعضي از قسمت  . شود  داري مي   نگه (orientalia) 932 ةشمار
 يك داستان كوتاه تالشي را چاپ كرد        caspia»3»بر اين، درن در كتاب خود به نام           علاوه

كه اين داستان ترجمة داستان فكاهي معروف فارسي است دربارة دو زن كه بر سر فرزنـد   
  .كردند  هم بحث ميبا

 .ها قبل از سفر خود به تالش، دربارة زبان تالشي تحقيق كرده بـود               شك درن سال          بدون
 و 4م منتشر شد، او الفباي زبان افغـاني 1845حتي در كتاب زبان افغاني خود كه در سال       

  . كند هاي آن را با زبان تالشي مقايسه مي كثرت مصوت
 »مجموعه مقـالاتي دربـارة سـرزمين و مـردم قفقـاز     « 20ة م در شمار  1894     در سال   

هـا توسـط      ايـن داسـتان   .  منتشر شد  »ترسو« و   »سيب جادويي «: هاي دو قصة كوتاه     متن
اي در لنكران يادداشت شده بود و با توضيحات           بيك، معلم مدرسه    بيك و بايرام علي     تيمور

طري آن داراي اشتباهات    ترجمة س . لوپاتينسكي و ترجمة سطري و ادبي تكميل شده بود        
 در قصة اول كه همراه با ترجمة سطري. شوند متعددي است كه در ترجمة ادبي هم تكرار مي    

                                                 
1-Bericht über eine wissenschaftliche Reise in dem Kaukasus und südlichen 
Küstenländern des Kaspischen Meeres "Bull. De I' Acad.d. Sciences de St.-Pét.", 4, 
1862, p.344-377  

  . به چاپ رسيد1866 و 1860 در سال-2
3- Über die Einfälle der alten Russen in Tabaristan 7 serie, t.33, N1, 1875, p. 217-220.  
4- Grammatische Bemerkungen über das Puschtu oder die Sprache der Afghanen.  
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از نـه   . يك صفحه و نيم است، پـانزده و در قـصة دوم بيـست و پـنج اشـتباه وجـود دارد                     
ر لوپاتينسكي از شرح دستو   . پانويس لوپاتينسكي، در هفت مورد اشتباهات فاحش وجود دارد        

 بلكـه در بخـش فعـل باعـث          ،تنها آن را تصحيح نكرده     تالشي ريس استفاده كرده، ولي نه     
هاي مردم حاشـية دريـاي    در كتاب گيگر، دربارة لهجه  . تر شدن آن نيز شده است       پيچيده

  .اند هاي مازندراني، گيلكي، تاتي و سمناني بررسي شده خزر، زبان تالشي همراه با زبان
 بدليل اطلاعات. هاي هندواروپايي بود عروف آلماني، متخصص زبانشناس م      گيگر، زبان

بندي و قواعد آوايي آنها مرتكب اشتباهات  هاي زندة ايراني، در طبقه ضعيفش دربارة زبان
 درستي  به1شناس آلماني، خادانكا شناس و لهجه روش تحقيقي گيگر توسط ايران. فاحش شد

دهندة كار دانشمند آلماني،  ه خود خادانكا، ادامهبايد اشاره كرد ك. مورد نقد قرار گرفت
ايراني هاي  كار تحقيقي گيگر دربارة لهجه. هاي شمال غربي ايران بود مان، دربارة لهجه

 غيرهاي  اي را با لهجه هاي زبان فارسي نوشتاري و محاوره ست كه شكل ااي مربوط به دوره
 اي فرقي قايل نبودند ن نوشتاري و محاورهكردند و در زبان فارسي بين زبا ايراني مقايسه مي

هاي ايراني نسبت  اي را به لهجه هاي صرفي و آوايي زبان فارسي محاوره پديده و اغلب
بندي و جدا كردن آنها از زبان فارسي   مشخصات اصلي براي طبقهو و آنها را جزدادند مي

 فارسي به اصطلاح هاي تاجيكي زبان در كتاب مان دربارة لهجه. دانستند نوشتاري مي
  كه قبل از انتشار2خوريم  بر مي»هاي جنوب غربي لهجه« در مقابل »هاي شمال غربي لهجه«

مشخصات اين هاي تورفاني بود كه خود  شناسي متن  دربارة گويش3كار تحقيقي تدسكو
 خود در زمينة گيگر در مطالعه و بررسي.و. گروه و تغييرات آن در طول تاريخ را نمايان كرد

  .4كند، از منابع زير استفاده كرده است گونه كه خود نيز اشاره مي زبان تالشي، همان
مجموعه مطالب مربوط بـه     «ريس، چاپ بيستم    . خودزكو، پ . زين، آ رِبِ. هاي اي        كتاب

 هرن، شامل فرهنگ لغت و متن تالشي، كه       . هاي پ   و ياداشت » ها و قبايل قفقاز     وصف مكان 
 .كه قبلاً به آن اشاره كرديم        چنان ، دانشگاه پترزبورگ فراهم آمده بود     نةنويس كتابخا   از دست 

                                                 
1-Karl Hadank. Die Mundarten von Khunsar, Mahallat, Natänz, Nāyin, Sämnān, 
Sivänd und Sō-Kohrād, KPF, Abt.3, Bd. (Nordwestiranisch), 1926,p.16, 30, 31  
2- O.Mann. Die Tajik-Mundarten der Provinz Fārs, KPF, Abt, 1,Berlin, 1909.  
3- P. Tedesco.Dialectologie des westiranischen Turantexte. Le Monde Oriental. 17, 
1921,p. 184-268  
4- Die Kaspischen Dialekte, Litteratur, Talisch, p.345.  
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ايـم و بـه       خودزكو صـحبت كـرده    . زين و آ  رِبِ. ما درمورد كيفيت مطالب تالشي در آثار اي       
و حواشـي لوپاتينـسكي را      » مجموعـه «هـا در      اندازة كافي و با جزئيات كامل ترجمة متن       

قبـولي از    توانـسته بررسـي قابـل       اين مطلب مشخص است كه گيگر نمي      . ايم  توصيف كرده 
ريـس  . پكشيد و با كتـاب         اما اگر او زحمت مي     ؛فونتيك و دستور زبان تالشي ارائه دهد      

شده در اثر او را گـسترش دهـد و           توانست تا حدي لغات زبان تالشي ارائه        شد مي   آشنا مي 
طور قطع تأييد ه توانيم ب ضمناً ما مي. هاي لغت ارائه دهد معرفي درستي از بسياري از فرم

ريس كاملاً بيگانه بـوده اسـت، اگرچـه از آن در منـابع مـورد                . كنيم كه گيگر با كتاب پ     
كـدام از   گيگـر در هـيچ  . عـدالتي اسـت    بـي اًخـود يـاد كـرده اسـت و ايـن قطع ـ          استفاده  
اي از جمـلات او را نقـل          هاي مقالة خود از كتاب ريس ياد نكرده اسـت و كلمـه              زيرنويس

 ـ. جا منبع اصلي كـار او اي        همه. قول نكرده است   خودزكـو اسـت،    . آدر مـواقعي    زين، و   رِبِ
اي   گيگر در پايان كتاب خود ترجمه     . نكرده است تقريباً مĤخذ را ذكر     » مجموعه«حتي در   
  . درن را به زبان تالشي آورده است»caspia«از كتاب 

 مگو  خاطر بچه با هم بگو       در مورد دو زن كه به         است به زبان فارسي    اي   لطيفه      اين ترجمه 
هـاي حاشـية      گويش«هاي ديگر كه به اصطلاح        ضمناً اين لطيفه به همة گويش     . كنند  مي
گيگر به اين ترجمه، تفـسيري نيـز افـزوده          . اند   شده  شوند، ترجمه   ناميده مي » ياي خزر در

اي زبـان تالـشي،       گونـه سيـستم واكـه       ما هيچ . گرديم به جزئيات كتاب گيگر      بر مي . است
او تنها يك نظر كلـي      . كنيم  هاي حاشية درياي خزر در آن پيدا نمي         همچون ديگر گويش  

ويـژه    هاي كوتاه و به      مصوت (farblosigkeit)فاوتي كيفيِ   ت  در مورد نامشخص بودن و بي     
    در مورد نوسانات(schwankungen) دهـد    ارائه مي   را هاي كوتاه در زبان تالشي       مصوت .

بـه  . هاي بلند اوليـة زبـان فارسـي هـستند           هاي بلند همان مصوت     به عقيدة گيگر، مصوت   
زر، و در پي آن در زبـان تالـشي          هاي حاشية درياي خ     دلايلي او شك دارد كه آيا در زبان       

 sivبه همين دليل در رابطه با زبـان تالـشي كلمـة             . هاي مجهول وجود دارد يا نه       مصوت
كـه بـه طـور       تنها كتـاب ريـس را، جـايي         كند كه او نه     آورد و اين تأييد مي      را مي » سيب«

 در آن آمــده، مطالعــه نكــرده، بلكــه حتــي داســتان ســيب جــادويي  sefآشــكار شــكل 
. به كار رفته است   » سف«در اين داستان نيز شكل      . قفقازي را هم نخوانده است    » عةمجمو«

. دهـد   بيش مرتبطي ارائه نمـي     و گونه نظر كم    در مورد نظام همخواني تالشي نيز گيگر هيچ       
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العـاده انـدك    هاي مازندراني، گيلكي، تاتي و سمناني، مـواد تالـشي فـوق      به نسبت با زبان   
 گيگر ابتدا . اند  اند، تا حد زيادي نيز تحريف شده        زين اقتباس شده  رِبِ. است و چون از كتاب اي     

كه مـشخص    كند، ضمن اين    ها در مجموع صحبت مي      دربارة نظام همخوانيِ همة اين زبان     
هـاي    هـاي منـسوخ آنهـا و انعكـاس همخـوان            شوند و ويژگـي     كند آنها چطور بيان مي      مي

اشـتباهات زيـادي وجـود دارد كـه بـر           در مورفولژي گيگر    . چگونه است » هندي آلماني «
  .شمردن و اصلاح آنها مستلزم تشريح دوبارة كل نظام تصريفي زبان تالشي است

تواند در مـورد زبـان      بخشي هستند كه يك ايراني مي            اينها اطلاعات كاملاً غير رضايت    
شده چاپ   «Grundriss der iranischen Philologie»تالشي از مقالة گيگر كه در كتاب

  .گونه ارزش علمي ندارند توان ثابت كرد كه آنها هيچ طور قطع مي به . است، به دست بياورد
      براي كامل كردن تحقيق و بررسي خود، چند كلمه هم در خصوص كتاب ديگري كه در               

بـار نـه بـه زبـان            ايـن  ،البتـه . كنيم  برگيرندة اطلاعاتي دربارة زبان تالشي است، صحبت مي       
  .ه به زبان فرانسويآلماني بلك

شناسي اعزامي به ايران در پاريس  پنجم آثار گروه باستان      همزمان با كتاب گيگر، جلد
اين جلـد بـه     . 1گرد آورندة اين كتاب مهندس مرگان، سرپرست اين هيئت بود         . چاپ شد 

مؤلف در  . هاي شمال غربي ايران اختصاص دارد       شناسيِ زبان كردي و لهجه      تحقيقات زبان 
آوري شـده،     هاي ايراني جمع    مطالبي را كه در زمينة لهجه     : استقدمة كتاب خود آورده     م

م، 1889-1891اين مطالب به هنگام اولين سفر او بـه ايـران در سـالهاي               . 2كند  چاپ مي 
هاي اطراف دريـاي خـزر و ديگـر جاهـا سـفر               زماني كه وي به شمال غرب ايران و استان        

و ابـراز  ) ضمناً او به منطقة تالش روسيه هم سر زده بود   (آوري شده بودند      كرده بود، جمع  
هـاي    ترين كار علمي دربارة لهجـه       اميدواري كرده است كه هرچند كار او آخرين و عميق         

شناسـان مفيـد       اما احتمـالاً بـراي شـرق       ؛شود   محسوب نمي  ،اي كه به آنها پرداخته      ايراني
دنبالة كار مرگان را  (Clément Huart)شناس معروف فرانسوي، خيوار  ايران. خواهد بود

او در مقدمة اين جلـد، خـدمات مرگـان را در زمينـة مطالعـة زبـان كـردي              . گيرد  پي مي 
                                                 

    1- J.D. Mogan Mission scientifique en Perse, t.5 - Etudes  linguitiques, Paris,1904.  
شـخص  ايـن  . »(véritables sauvages)فكر و هم از لهجة بربرهـاي واقعـي   هم از لهجة افراد خيلي روشن«  -٢

  .17تار، صگف همان جا، پيش )J.de Morgan(كند بورژوا مردمان سادة ايران را اينگونه معرفي مي



                                                                 تاريخچة بررسي زبان تالشي 
                                                                                                                                    

 

٢٨۵

 

 بيـان  1»هـاي هنـدواروپايي   ايـن شـاخة وحـشي از زبـان    «كه خودش گفته است      چنان  آن
. دشناسان شـكي وجـود نـدار        البته، دربارة اهميت كار تحقيقي مرگان براي ايران       . كند  مي

 11اولين بخـش شـامل توصـيف دسـتوري          : كتاب مرگان از دو بخش تشكيل شده است       
دربـارة اسـامي كـردي و       «لهجة كردي است كه ما در ميان آنها حتي موضـوعاتي چـون              

كنيم كه    پيدا مي » روند  كار مي   هاي كردي به    تاريخ اصواتي كه در لهجه    «يا  » خاستگاه آنها 
در بخش دوم، . شناسان در كل جالب است  حتي براي زبانشناسان، بلكه  تنها براي ايران    نه

ايراني  ويژه فهرستي از كلمات را به چند لهجة ديگر ايراني يا حتي غير              خواننده مطالبي به  
  .كند  پيدا مي2شناسي معروف در ايران هاي گاه غير  با نام

ت در ايـن صـفحا    . اين كتـاب بـه زبـان تالـشي اختـصاص دارد            288-261       صفحات
  عبارت 20بر اساس دو گويش لنكراني و كرگانرودي،        )  كلمه 769در كل   (فهرستي از كلمات    

با ترجمة فرانسوي، چندين صورت صرفي كوتـاه و         ) باز هم بر اساس همان دو گويش      (كوتاه  
 فارسـي  ‐در بخش پاياني طي پنج صفحه متني با حروف عربي        . صرف چهار فعل آمده است    

آوانويـسي  . آمده اسـت  » هايي به گويش لنكراني     داستان«با عنوان   اي    گونه ترجمه   بدون هيچ 
 مرگان طبعـاً بـا      »شناسي  زبان«كتاب  . هاي عجيب خود     اما با ويژگي   ،مرگان فرانسوي است  

مان در كـار پژوهـشي او       .جا تنها به واكنش اُ      در اين . 3شناسان روبرو شد    نظر قهرآلود ايران  
كلمات مرگـان   هاي    شناختي فرم   او توصيف زبان  . 4كنيم  بر گويش كردي موكري اشاره مي     

را هـم جعلـي و بـاور        » )راجع به لهجة موكري   ( و نظرات او     (unsinn)معني    سخنان بي «را  
بايـد از مـورد     مرگـان     جاهلانـة  يبا تكذيب جـدي آرا    « : گويد  كه مي   چنان. نامد  نكردني مي 

                                                 
    ,remeaus sauvage des langues indo-européennes" VII …" -1                            همان ص

  :چنين است  ليست كامل آنها اين-2
 Dialectes mazandaranis et ghilékis (199-261),talyches (261-188), dary, khodjavendi, 

bengédi, djougi, goudari (288-308); dialecte turkoman de I'Azbek (308-312), dialekte 
israélite de Sihneh (312-322).  

  . 98 ص ،1911،  مردمان حقيقيقت، مسكو،مينورسكي: ك ن-٣
E.B. Soane Journal of the Royal Asiatic Society, 1912,p.893; O.Mann. Mitteilungen 

des Seminars der orientalischen Sprachen, 1899, Bd.2,Abt.2,p. 256-274; ،همان مؤلف  
Kurdisch -persische Forschungen, Bd. 3, Abt. 4, Teil 1- Mukri, p. 22 -25  
4- O. Mann. Kurdisch-persische Forschungen, Teil I – Mukri, Einleitung ,p. 24.  
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را او  «Etudes linguisitiques»هركـسي كـه كتـاب   «. 1»قع شدن اجتناب كردتمسخر وا
ضـمناً نبايـد از يـك    «: گويـد   ميدر خاتمه. 2»گيرد خواند چندين ساعت شادي انعام مي      مي

  .3»شناسي داشته باشد مهندس انتظار داشت دانش زبان
هاي متعلق به مؤلف اين كار تحقيقاتي در زمينة زبان تالشي به زبان                    تعدادي از كتاب  

آوري   جويي از مطالـب جمـع       سفر به تالش به هنگام دانش     او در   . روسي منتشر شده است   
راني دربارة ساختار دستوري زبان تالشي كـه در كميـسيون شـرق               شده براي انجام سخن   

هـاي   راني در پروتكـل  شناسي مسكو ايراد شد، استفاده كرد و خلاصة سخن  انجمن باستان 
  .ه استاين كتاب در حال حاضر منسوخ شد. 4جلسات اين كميسيون چاپ شد

م به تالش رفـت و بـه        1925      مؤلف باز براي از سرگيري مطالعة زبان تالشي در سال           
  اين سفر گزارشي بـود كـه  ةنتيج. آوري مطالب و مطالعة زبان ساكنان منطقه پرداخت         جمع

بعدها كه  مؤلف پس از اين. 5از سوي او به انجمن تحقيقات و مطالعات آذربايجان ارائه شد          
. 6را به چـاپ رسـاند     » هاي تالشي   متن«وري شده را تجزيه و تحليل كرد،        آ  مطالب جمع 

و در فرانـسوي بودنـد    - روسـي -ها به همراه ترجمة روسي و فرهنگ لغـت تالـشي       اين متن 
مطالب دسـتوري و لغـوي تالـشي    . مقدمة مقالة سيستم آوايي تالشي گنجانده شده بودند 

هـاي    در طرح تطبيقـي شـكل     » آذري« زبان   لة مربوط به  أاي كه به مس     نيز بعدها در مقاله   
اي   چنين مقاله   هم. 7تالشي و كلمات نادر موجود در زمان ما اختصاص داشت، استفاده شد           

در هنگـام نگـارش     . المعارف بزرگ ارائه شـد      در مورد زبان تالشي توسط مؤلف براي دايره       
در سـال   پژوهش دستوري زبان تالشي، خلاصـه رسـالة علمـي او در زمينـه مورفولـوژي                 

حوزة ادبيـات و زبـان آكـادمي        (به چاپ رسيد    »  پژوهشي -هاي علمي   رساله«م در   1945
                                                 

  25 ص :همان -١
   ص:همان -٢
  24 ص :همان -٣
  .3، چاپ 2، جلد 81پروتكل شمارة » آثار كميسيون شرق«: كن -۴
  .1925 ، باكو، 1چاپ شده در اخبار اين انجمن، شمارة  -۵
هاي شرق اتحـاد جمـاهير سوسياليـستي          شناسي ملت    تحقيقاتي فرهنگ ملي و مردم     -انتشارات پژوهشگاه علمي   -۶

  .1930شوروي، مسكو،
شناسي   تحقيقاتي فرهنگ ملي و مردم-ه علميبررسي زبان خلق آذربايجان قبل از ترك شدن منطقه، پژوهشگا -٧

  .1ملل شرق شوروي، مسكو، جلد



                                                                 تاريخچة بررسي زبان تالشي 
                                                                                                                                    

 

٢٨٧

 

م در مجموعة پژوهشگاه زبان و تفكر آكادمي 1948در سال ). علوم اتحاد جماهير شوروي   
 اسـامي در    i دربارة پيونـد  «مقالة  ) جلد يازدهم (علوم اتحاد جماهير شوروي و زبان تفكر        

  .مؤلف به چاپ رسيداز سوي » زبان تالشي
او متخـصص  . ساكالوا وارد عرصة مطالعة زبـان تالـشي شـد        . ميلادي س 1947     از سال 

هاي تالـشي، بـه       هاي ايراني بدون نوشتار بود و با سفر به لنكران و ثبت و ضبط متن                زبان
مطالعة اين زبان پرداخت و بعدها نتايج پژوهشي خود را در زمينة فونتيك زبان تالشي به                

  .1پ رساندچا
 
  
  
 

                                                 
، جلد دوم، 1950، »هاي ايراني زبان«، مجموعه )اطلاع اوليه(هاي ايراني  اطلاعات جديد در زمينة فونتيك زبان -١
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